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 ميبسم االله الرحمن الرح

 مقدمه
طور كه گفتيم آثار اين بحث يك آثار بزرگي است و بازتاب همان .نهي از ضد خاص بود ء،بحث در امر به شي

كه  اندقائلگفتيم كساني كه  .اي در مباحث فقهي دارد و بحث هم از لحاظ اصولي خيلي فني و دقيق استخيلي گسترده
كه حالا گاهي ضدين هستند كه ثالثي ندارند مثل حركت و سكون، -كند امر به شيء، نهي از ضد يا اضداد خاص مي

و چيزهايي از اين قبيل كه شايد ده گزينه  نمازخواندنگاهي هم ضديني هستند كه ثالث دارند مثل قيام و قعود يا ازاله و 
يتاً آن را تام ندانستيم. دو استدلال كلي و اساسي داشتند، يك استدلال بر اساس مقدميت بود كه بررسي شد و نها -است

استدلال دوم بر اساس ملازمه بود كه اين دليل سه مقدمه داشت مقدمه اولي تلازم بين وجود يك ضد و عدم اضداد 
ديگر است. مقدمه ثانيه اينكه متلازمين بايد احكام، حكمين متوافقين باشد. مقدمه سوم اينكه امر به شيء، نهي از ضد 

اي داشتند كه بررسي كرديم و پاسخ شود. در مقدمه اول تنها امام يك اشكال و مناقشهد بحث ميكند و اين هم بععام مي
داده شد. عمده بحث در مقدمه دوم اين بود كه يك قاعده داشتيم كه توافق متلازمين در خارج از لحاظ حكمي لازم 

نه؟ در اين خصوص هم ذكر كرديم كه دو  واجب است يا هاآن؟ اگر دو چيز متلازم هستند آيا توافق حكمي يا نهاست 
 ارتباط پيدا كرد. »لكل واقعة حكم«بيان است كه بيان اول گذشت و بيان دوم به نحوي با بحث قاعده 

تواند باشد و گويد اين ملازم بايد حكم داشته باشد و بدون حكم نميمي »لكل واقعة حكم«كه گفت بيان دوم مي 
لكل «ش هم نبايد مخالف باشد بلكه بايد موافق باشد. دو ادعا بود كه درباره قاعده اگر بايد حكم داشته باشد حكم

به اينجا رسيديم كه ببينيم اصلاً آن قصه پايه و اساسي دارد كه بشود اينجا از آن استفاده كرد يا نه؟ ما چهار  »واقعة حكم
با يكي از بيانات كه از مرحوم آخوند  هانيا كه ؛يمبيان را از بزرگان در اشكال به شمول قاعده، نسبت به اينجا بيان كرد

شود البته همه قاعده را قبول داشتند منتهي و بزرگان ديگر نقل كرديم چهار بيان بود كه گفتند قاعده شامل اينجا نمي
 شود.گفتند قاعده شامل اينجا نميمي

 مقدمه بنديجمع
گويد كه مكلف قاعده با بحث ما اين است كه اين قاعده ميحاصل وجه مشترك فرمايشات آقايان در ارتباط اين 
اين بحث،  »لكل واقعة حكم«گويد فهمد، ديگر شرع اينجا نميبايد تعيين تكليف شود اما در جايي كه عقل خودش مي

آيا  فهمد كه بايد بياورد،فهمد كه بايد آورد. حال كه عقل ميشبيه بحث مقدمه واجب است. در مقدمه واجب، عقل مي
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گويد نه اين قاعده تا اين حد شمول ندارد حال با بيان حكم شأني يا لازم است كه شرع هم حتماً، حكم داشته باشد، مي
 كه قبلاً ذكر كرديم. هانياحكم فعلي يا حكم اولي و ثانوي و امثال 

 »لكل واقعة حكم«بررسي قاعده 
اين نيست كه تمام ابعاد آن را بحث كنيم، اما براي روشن با اينكه قرار ما  »لكل واقعة حكم«راجع به اين قاعده 

شدن بحث يك مقدار و يك تأمل و توقفي لازم است تا در مورد اين قاعده كنيم. سابق هم بارها بيان كرديم كه اين 
 از قواعد مهم مبنايي اجتهاد است. »لكل واقعة حكم«قاعده 

 »لكل واقعة حكم« در» حكم«مقصود از مطلب اول: 
اين حكم چه مقصود است  »لكل واقعة حكم«گوييم بحث در اين قاعده اين است كه مقصود از اينكه مي يك

 گوييم.احتمالات آن را مي

 احتمال اول
احتمال اول اين است كه مقصود از اين حكم، مبادي حكم باشد كه عبارت است از مصالح و مفاسد و ملاكات احكام 

مقصود اين است كه  بلكه م معناي آن اين است كه كار به مرحله تنجز و فعليت ندارداگر اين احتمال را بگويي وقتآن
هر فعل و موضوع اختياري كه در نظر بگيريد در متن واقع بايد يك ملاك و مناطي از آن مناط احكام خمسه در آن 

يا ملاك كه م خمسه دارد هيچ فعل اختياري و رفتاري از مكلف نيست مگر يكي از ملاكات احكا ديگرعبارتبه باشد
شود يا مصلحت غير ملزمه دارد يا مفسده ملزمه و يا مفسده غير ملزمه و يا تساوي وجوب مي مصلحت ملزمه دارد كه
و مباني حكم  هاملاكمقصود از حكم در اينجا مرحله بنابراين  ؛اين يك معنا و احتمال است كه يا عدم ملاك طرفين

گويد اين شود يك ملاك و مبنايي دارد مياست نه آنجايي كه حكم صادر شده است چون هر حكمي كه صادر مي
 ملاكات و مباني بايد مشترك باشد.

 احتمال دوم
يعني آن  »لكل واقعة حكم«گوييم وقتي مييعني  مقصود حكم است، نه صرف آن ملاكات احتمال دوم اين است كه

حكم در  ،مقصود از شمول احكام يعني باشد در مرتبه انشاء ي كهكه خود حكم شمول دارد منتهي حكم رعمجعول شا
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آن ملاك به حكم مبدل  شمول داشته باشد ولي لازم نيست حتماً  هاملاكگوييم كه احتمال اول مي .مرحله انشاء باشد
ممكن است آن ابلاغ هم به  شده باشد. احتمال دوم اين است كه حكم انشائي يعني آني كه در نزد شارع هست و احياناً

اما خره حكمي در پيش خدا وجود دارد و بر حسب آن مصالح و مفاسد انشاء شده بياء و اولياي الهي نشود ولي بالأان
 .ابلاغ نشده است ،به پيغمبر يا امام به عنوان حكمو  گرفته است راجلوي ابلاغ آن  موانعي يك
اين هم يك احتمال ديگر كه مقصود از شمول احكام يعني شمول آن احكام انشائي و الا در مقام احكام ابلاغي و  

ا مصالح و مفاسد انشائاتي مطابق ببايد در متن واقع  البته .گوييم اول بايد شمول داشته باشدنه ما نمي ،فعلي و منجز
ابلاغ  بايد اين هم ،روي اين فعل اختياري يا وجوب يا استحباب يا حرمت يا كراهت يا اباحه آمده باشد اما اينكه حتماً

 شود.چنين چيزي فهميده نمي نه ،شده باشد

 احتمال سوم
يعني  ،ز شمول احكاممقصود ا يعني اينكه يدبيابالاتر  قبل،احتمال سوم اين است كه اين شمول احكام كمي از 

شود و به مردم ابلاغ كه به پيامبر و ائمه ابلاغ مي -نه ملاكات و نه احكام در مرتبه انشائي در لوح محفوظ- ياحكام
حكمي  ،باشد مقصود اين است كه براي همه افعال مكلفين احتمال سوماين  مراد اگر .شده است حكم ابلاغشده يعني 

در دسترس قرار گرفته حالا ممكن است به دست مكلف هم نرسد ولي طبق قاعده حكم  الاصولعليابلاغ شده و 
 .رسدميابلاغي دارد كه به نوعي به فعليت 

 از سه احتمال بنديجمع
بنابراين، مرتبه اول مصالح و مفاسد و ملاكات است و مرتبه دوم انشائات در لوح محفوظ است و مرحله سوم انشاء 

يك از اين احتمالات سه گانه است كه  مقصود كدام »لكل واقعة حكم«ك بحث است كه اين ي ابلاغ شده است.
بيشتر مقصود آن ابلاغات است و  بلكه آن مرتبه اول و دوم مقصود نيست »لكل واقعة حكم«گوييم وقتي مي القاعدهعلي

 .ارجح احتمال اخير است

 مطلب دوم
اين است كه مقصود از حكم در كه اين نكته در اول فقه التربيه هم گفته شده  »لكل واقعة حكم«مطلب دوم در قاعده 
و ترجيحي است يا مطلق احكام خمسه است و اگر مطلق است آيا مطلق  احكام الزامي آيا اينجا از يك زاويه ديگر
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م تكليفي به پنج قسم كنيم. احكااين هم بحث ديگري است كه در اينجا مشخص مي ؟گيرد يا اباحه اقتضائياباحه را مي
كه ملاكات مصلحت و مفسده دارد در حد الزام يا غير الزام است  ييهاآنشود كه چهار تاي آن مشخص است. تقسيم مي
 شود. اباحه آن است كه مصلحت ملزمه يا غير ملزمه يا مفسده ملزمه يا غير ملزمه در آن نيست.چهارتا مي

 اقسام اباحه
 اباحه سه نوع است:

 اقتضائي و اباحه لا اقتضائي كه خود لا اقتضائي به دو قسم است كه عبارت است از: اباحه 
اي كه مصلحت و مفسده در آن نيست، طرفين مساوي هستند و نسبتش به مصلحت نوع اول: اباحه لا اقتضائي اباحه

 اي ندارد.مفسده مصلحتي در اين نيست و اين فعل و ترك آن مصلحت و ديگرعبارتبهو مفسده مساوي است يا 
شود يكي را نوع دوم: اين است كه مصلحت و مفسده متزاحمين بوده است و اين در نقطه اعتدالي بوده است كه نمي

ترجيح داد؛ لذا مولا آزاد گذاشته است نه به خاطر اينكه فعل و ترك مثل هم هستند بلكه، فعل آن يك مصلحت دارد و 
 شود.مي اباحه اين اقع وقتي مولا سنجيده ترجيح نبوده و لذا گفتهترك آن هم يك مصلحت؛ اما در عالم و

اين دو نوع است  ،لازم است فعل يا ترك طور است. اگر خداوند جايي فرمودطرف الزاميات هم هميناحكام در  
چيزي نيست اما بسياري از مواقع در يك چيزي مصلحت  آنيك وقت آنجا مصلحت و مفسده يك طرفه است و مقابل 
طور كه احكام الزامي و ترجيحي گاهي بر اساس ملاك الزام و مفسده بوده و مولا يكي را ترجيح داده است و لذا همان

است گاهي معارض بوده ولي اين طرف را مولا ترجيح داده است. شبيه اين در طرف اباحه هم  معارضبيو ترجيح 
و ترك مصلحت و مفسده دارد و ترجيحي هم يكي بر  اي در اين نيست اما گاهي فعلداريم گاهي مصلحت و مفسده
 دانند.گويد آزادي و مباح است اين دو نوع بود كه هر دو را به نوعي اباحه لا اقتضائي ميديگري ندارد. اينجا مولا مي

نوع سوم: يك نوع سوم اباحه اقتضائي است آنجايي كه يك مصلحتي در آزادي مكلف است نه اينكه اين طرف و 
شده كه  وزنهمكف و ن طرف و آن طرف مصلحت و مفسده همف مصلحت نبوده كه قسم اول بود و نه اينكه ايآن طر

مصلحت و مفسده اين است كه عبد آزاد باشد مصلحتي در آزادي و مختار بودن مكلف است  اصلاًقسم دوم بود بلكه نه 
 ت.در اينجا اباحه اس كه الزام يا ترجيح بر عهده او نگذارد اين هم

گوييم كه يكي از اين احكام اباحه است نمي »لكل واقعة حكم«گوييم مي كهنياسؤال دوم در اين قاعده اين بود كه 
اي يكي از اين پنج حكم را دارد كه يكي از آن اباحه است و اباحه هر واقعي يكي از آن چهار حكم دارد بلكه هر واقعه

دوم كه فقه فقط متكفل احكام الزامي نيست بلكه متكفل احكام رجحاني هم گيرد. اين هم مطلب همه اين اقسام را مي
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به احكام الزامي اختصاص ندارد؛ احكامي كه اخلاقي و مستحب و مكروه  گوييم كه دامنه فقطهست و به همين دليل مي
اعم است. از اباحه قسم شود و بالاتر اينكه در اباحه هم هم هست، فقه است و بالاتر هم اينكه فقه شامل اباحه هم مي
گيريم حداكثري فقه گوييم فقه حداكثري را ميمي هابحثاول يا دوم يا سوم اباحه اقتضائي يا لا اقتضائي اگر ما در 

گويد بايد و نبايد الزامي بلكه گاهي گويد آيا بايد يا نبايد همه جا فقه نميمعناي آن اين نيست كه همه جا فقه مي
طور نيست كه اباحه يد رجحاني گاهي هم بايد و نبايدي ندارد اباحه است در اباحه هم هميشه اينگويد بايد و نبامي

شود گفته مي »لكل واقعة حكم«اقتضائي باشد گاهي هم اباحه لا اقتضائي است. همان سه قسم همه است. وقتي كه 
مال ضعيفي است احتمال دوم اين است همان احكام الزامي است كه اين احت ،حكماز ممكن است كسي بگويد مقصود ما 

ممكن است كسي بگويد احكام  و اين هم احتمال ضعيفي استكه است  چهارگانههمان احكام  ،كه مقصود از حكم
گويد يا عنايت به اينكه اباحه باشد اين هم احتمال ضعيفي است. احتمال اقتضائي را مي يهااباحهخمسه است منتهي 

نه دو تاي الزامي و نه چهار تاي رجحاني و  ،گوييم يعني كل پنج حكماست كه حكم كه ميدرست همان احتمال چهارم 
 .گيردبرميشود و اباحه هم تمام اقسامش را در الزامي و نه اباحه فقط اقتضائي بلكه حكم پنج حكم را شامل مي

فتارهايي كه از انسان مكلف يعني همه احكام خمسه و مقصود اين است كه همه ر »لكل واقعة حكم«گوييم اگر مي 
شود. در نگاه فقهي و از زاويه ديد فقهي يكي از اين پنج حكم و اباحه هم اگر هست بر اساس يكي از آن سه صادر مي

 قسم وجود دارد خالي از اين شمول نيست.

 مطلب سوم
ك زاويه ديگر سؤال اين است كه اين حكمي كه در اينجا آمده است از ي »لكل واقعة حكم«مطلب سوم در قاعده 

اين هم در اصول ملاحظه كرديد كه  ؟مقصود از اين حكم، حكم واقعي است يا حكم ظاهري و آن اين است كه كنيممي
شود كه حكم واقعي غير از حكم ظاهري است و جاهايي كه حكم به حكم واقعي و حكم ظاهري تقسيم مي حكم،

با احكام  سروكارمانما  ابتدائاً  .كنيمآوريم با اصول عملي حكم ظاهري درست مي به دستنتوانيم  واقعي را احياناً
كنيم منتهي آن احكامي كه ما از طريق امارات و اصول ظاهري است يعني از طريق امارات و اصول ما حكم را اثبات مي

د ولي گاهي اين حكم با واقع همان حكم واقعي دار ،حكم كه اين منطبق بر واقع است آوريم گاهي واقعاًبه دست مي
كه در  ييهابحثشود. با حكم ظاهري مي در حد همين رفع تكليف ظاهري بوده است كه كه ارزش اينمنطبق نيست 

بيش از ده  ،دانيد، در تصوير حكم ظاهري و رابطه حكم ظاهري با واقعيحكم واقعي و ظاهري گفته شده است مي
 هانياهمين حكم واقعي و ظاهري و نسبت  ،بسيار پيچيده اصول يهابحثو از  نيتردهيچيپيكي از  .مبناي اصولي است
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حكم ظاهري و واقعي امر مهمي  حالايعليما پانزده سال قبل اين را بحث كرديم.  است كه در اوايل اصول آمده و
 .است
واقع الفي نفس  اين است كه اين هم يك بحث ديگري است كه آيا مقصود »لكل واقعة حكم«گوييم اينكه اينجا مي 

اين  »لكل واقعة حكم«آيا مقصود از  .ممكن است به ما نرسيده باشدو احكامي كه ابلاغ شده است  دارايهر چيزي 
حكمي براي آن  ،انددادهپيغمبر ابلاغ كرده است و ائمه آن را ترويج  كه از افعال مكلف در احكامي فعلاست كه هر 

يك حكمي  ايواقعهمكلف هم هر  ،از لحاظ تكليف فعلي مبني بر اينكهگويد راتر از اين ميتعيين شده است يا اينكه ف
ممكن است به ما واصل نشده باشد نه اگر در مرتبه  و يك حكمي ابلاغ شده نه صرف اينكه شودبراي آن تعيين مي

. حاظ احكام ظاهري نيستهيچ حكم و رفتاري بدون تعيين تكليف از لو ظاهر يك حكمي تعيين تكليف شده باشد 
 .شودخره آخر خط آن اين است كه اگر معلوم نشد با يك اصلي و برائتي تعيين تكليف ميبالأ

سه احتمال در اينجا است كه بگوييم يك مقصود احكام واقعي است يا مقصود احكام ظاهري است يا اينكه  بنابراين
يك حكمي براي آن تعيين شده  ،متن واقع ابلاغ شده پيامبر گوييم هر رفتاري حكمي دارد هم درهر دو است. وقتي مي

ظاهر همين  .ين يا مطابق با واقع هست يا نيستشود. حالا او هم اينكه براي مكلف از لحاظ ظاهري تعيين تكليف مي
 ه استنشد رها ،يعني هيچ فعلي بدون تعيين تكليف »لكل واقعة حكم«گوييم هر دو يعني احتمال سوم است يعني ما مي

ست اين هم مطلب سوم در اين قاعده كند و تعيين تكليف شده او هم اينكه در مقام عمل و ظاهر هم هيچ كسي گير نمي
 جلسه بعد بيان خواهيم كرد. شاءاهللانكه بقيه 

 و صلي االله علي محمد و آله الطاهرين

 


